
سزاوار ست كه تمجيدش فرا گيرد دل مـا را            

گذارد پشت سر در عشق عجب مجنون و ليلا را          

ببايد روح و جان را داد و ديد آن نور اعلي را        

 ديگر بردَ طـوفـان دريـا را                    اي  لحظهوليكن  

كند بينا ز انوارش گـَهـي كـور اريـحـا را                          

بگفتا دور كن از خود تو خواهشهاي بيـجـا را              

ببايد ترك دنيا كرد و داد امـوال دنـيـا را                          

كه از فيضش كند برنا ضعيـفـان و رعـايـا را                        

كه او بخشد گناهانت چه ديروز و چه فـردا را            

هزاران سال ديگر هم نفهمد كـار عـيـسـا را                      

كه  فهم  آدمي كبرست  و  گيرد   راه   حوا  را                  

پـا كـلـيـسـا را                        مسيحايي كه با خونش كند بر     

به رسم عاشقي بر ما فشاند خون خـود عـيـسـي                 

بخش شب تارم  ز نـور خـود               چو باشد روشني  

اگر در آخر كشتي بخواب نـاز آسـوده سـت                    

گَهي بخشد حيات نو به دخت يائروس از احسان         

خراميدن به لنگان داد و  ره  بر گمرهـان دهـر              

بشر چون وارث فيض ست و الطاف خـداونـدي           

خيز و دل بر آستانـش بـنـد              به شكر و طاعتش بر    

برو اين راز پنهان را عيان كن نزد  ايـن عـالـم               

نفهميد علم انسـانـي رمـوز خـلـقـت عـالـم                                 

چين   و   فهم    ايزدي    بستان   ات  بر    بشر  انديشه  


